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در وادی عشق، هیچ عاشقی احساس ادای دِین نمی‌کند.
عاشق‌ها همیشه خودشان را بدهکار می‌دانند

کنند. گر هر چه دارند را فدا  حتّ ا
پدرت کشتۀ‌ راه حسین؟ع؟ شده بود

ولی مادرت حتّ خیال نکرد که دِینش را ادا کرده.
بیشتر از یازده سال نداش تیو امامت گفت: 

»پدرش به میدان رفته و شهید شده
شاید مادرش دوست نداشته باشد که پسرش به میدان برود«. 

تو بی‌وقفه گفتی: »مادرم دستور داده به میدان بروم«. 
کردند و پر کشیدی پرت  رف تیو بر نگشتی، پر

ولی مادرت باز هم احساس نکرد که دِینی را ادا کرده است. 
خوش به حالت فدایی راه حسین؟ع؟!

عمرو بن جنادۀ انصاری  تقدیٖـم به 
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مقدّمه

پردۀ اوّل
_ قاسم! قاسم!

گوشم! _ احمد! احمد! به 
کَرکَسا، بدجوری دارن رو سرتون می‌چرخن. _ قاسم! قاسم! 

_ احمــد!‌ احمد! منم دارم می‌بینم. بعضیاشــونم اومدن نزدیک 
لونه‌هامون. حواسمون بهشون هست. نگران نباش.

کَرکَســا نیســتم؛ ولــی عجیب  _ قاســم! قاســم! مــن خیلــی نگران 
کبوترای خوش خط و خالم! نگران اون 
کبوترا؟! _ احمد! احمد! چرا نگران 

کی  کبوتــر نیســتن. پرنده‌هــای خطرنا _ قاســم! قاســم!‌ آخــه اینا 
کنید، حساب بچّه‌هاتون رو می‌رسن. زَشون غفلت  گه اَ که ا هستن 

کبوتــرا. یه  _ احمــد! احمــد! رو ســرِ لونه‌هامــون، پُــر شــده از ایــن 
که تو  گــه این طوریــه  عالمه‌شــون رو مــردم بُــردن تو خونه‌هاشــون. ا
نس نگرفتن،  کبوترا اُ کنیم. تا مردم با ایــن  می‌گــی، خیلــی باید تلاش 

کرد. باید یه فکری 
_ قاســم! قاســم! عیبــی نــداره پشــت بی‌ســیم، بــرات قصّــۀ ایــن 

کبوترای خوش خط و خال رو بگم؟
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_ احمد! احمد! حتماً بگو. با جون و دل می‌شنوم.
که  کسی  کَرکَســا، بالای ســرِ  که  _ قاســم! قاســم! خودت می‌دونی 
کــه مُــرد، برن ســراغش و  می‌خــواد جــون بــده، می‌چرخــن تــا همیــن 
کــه ما با شُــغالا جنگیدیم، حســابی  حســابش رو برســن. چند ســالی 
کَرکَسا فکرش رو بکنن. اون جنگ، هم  که  زنده شدیم؛ زنده‌تر از اونی 
کرد و هم یه عالمه درس بهمون داد. تو اون جنگ هر چه  زنده‌ترمون 
کرکســا منتظر مرگ ما شــدن؛ فایده‌ای براشــون نداشــت؛ امّا انگار  قدر 
گه از یه راهی نتیجه نگیرن،  کَرکَسا نیست. ا ناامیدی تو قاموسِ زندگی 
گرفتن یه جــور دیگه به جون  می‌رن ســراغ یــه راه دیگه. اونــا، تصمیم 
که می‌بینی،  کبوتــرای خوش خط و خالــی رو  مــردم شــهر بیفتن. این 

کَرکَسا رو اجرا می‌کنن. که نقشۀ  کی هستن  پرنده‌های خطرنا
_ احمد! احمد! چه نقشه‌ای؟

کبوتــرای خــوش خــط و خــال، وقتــی وارد  _ قاســم! قاســم! ایــن 
نس  کبوترایــی اُ خونه‌هــا می‌شــن، مردم باهاشــون بــه اندازۀ همــون 
کســی  کمتر  که جز آســمون، رنگ و بوی دیگه‌ای ندارن؛ امّا  می‌گیرن 
کبوتــرا هر چه‌قدر بــه آدما نزدیک‌تر بشــن، اونا رو از  کــه این  می‌دونــه 

آسمون دور می‌کنن و آدما زمینی‌تر می‌شن. 
گه میل آسمون نداشته  که خیلی بَده. آدما ا _ احمد! احمد! این 

باشن، خیلی زود بی‌جون می‌شن و می‌میرن.
کَرکَسا دنبال همینَن.  _ قاسم! قاسم! دقیقاً خطر همین جاست و 
یادت نرفته که؟ کَرکَسا دورِ آدمایی می‌چرخن که نزدیک مرگشونه. این 

کردن آدما به مرگه. کارشون نزدیک  کبوترای خوش خط و خال، 
که من رو می‌شناســی، می‌دونــی اهل محلّۀ  _ احمــد! احمــد!‌ تو 
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کبوتــرای خــوش خــط و خال،  ناامیــدی نیســتم؛ ولــی راســتش ایــن 
کرد؟ خیلی زیاد شدن. فکر می‌کنی می‌شه مردم رو هشیار 

که من روی زمین بودم، با همۀ وجودم  _ قاسم! قاسم! اون وقتی 
که  کَرکَســا مــی‌رن. حالا  که بــه جنگ  کســاییه  ایمــان داشــتم خــدا با 
اومدم به آسمون و از این بالا دارم زمین رو نگاه می‌کنم، خیلی بیشتر 
کَرکَسا، سر  که تو جنگیدن با  که خدا، یار و یاورِ اوناییه  از قبل فهمیدم 
از پا نمی‌شناسن. خدا با شماست. پس حتّی یه ذرّه هم ناامید نشید. 
_ احمد! احمد! حرفت رو چِشام؛ ولی می‌شه از اون بالا یه نسخه 
کَرَکسا دشمنَن  کَرکَسا معلومه. مردم با  برا این پایینیا بفرستی؟ تکلیف 
و بهشون بدبین؛ ولی بگو چی کار کنیم که حواسشون به این کبوترای 

خوش خط و خال باشه و این قدر بهشون اعتماد نکنن؟
گه  که مردم هنوز میل پریدن دارن. ا _ قاســم! قاســم! شک نکن 
که صاحب آســمونن بگیرن، دســت این  مشــق پــرواز رو از همونایــی 
که حرف  کبوتــرای خوش خط و خال براشــون رو می‌شــه. صد حیف 
کبوترای  کم شده! این  زدن از رســم پروازِ اهل آســمون، بین شــماها 
کــردن تــو لونه‌های شــما جا  گــه فرصــت پیــدا  خــوش خــط و خــال، ا

کمتر حرف می‌زنید. که از رسم صاحبای آسمون  بگیرن، برا اینه 
که  گرفته شــد! به همــۀ بچّه‌هــا می‌گم  _ احمــد! احمــد! دســتور 
مشق پرواز رو از صاحبای آسمون بگیرن و تو همۀ شهر فریاد بزنن.

کــه اهــل آســمون  _ قاســم! قاســم! بــه مــردم شــهر بگــو ماهایــی 
کَرکَســا و  که  گرفتیم  شــدیم، از روی همــون دفتری رســم پــرواز رو یاد 
کبوترای خــوش خط و خال، میونه‌ای باهــاش ندارن. به مردم  ایــن 

کنن. کمی بیشتر دقّت  بگو 
کنن؟ _ احمد! احمد! می‌شه بگی به چی دقّت 
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گه مردم به این کبوترای خوش خط و خال دقّت  _ قاســم! قاســم! ا
کــه خود اینــا پریدن رو بلد نیســتن. یه خــورده که بالا  کنــن، می‌فهمــن 
کَرکَســا، حواسِ  مــی‌رن، از اون بــالا ســقوط می‌کنن و می‌خــورن زمین. 
کبوترای خوش خط و  که این  کردن. مردم خیال می‌کنن  مردم رو پَرت 
خال، اهل آسمونن؛ امّا اینا مردم رو تا سقف خونه‌هاشونم نمی‌تونن بالا 
ببرن. اصلًا این کبوترا، اعتقادی به آسمون ندارن. آسمون اینا، زمینه. 

_ احمد! احمد! دقیقاً همینیه که می‌گی. بعضی از مردم شهر، این 
گفتن، خیلیا ازشون قبول نکردن. رو فهمیده بودن؛ امّا وقتی به بقیّه 
کنــه. این،‌ یعنی  _ قاســم! قاســم! نذارید ایــن وضعیت ادامه پیدا 
کبوتــرای خــوش خــط  آســمون داره فرامــوش می‌شــه. آســمونِ ایــن 
که  و خــال، بــا آســمون ما یه عالمــه فــر ق داره. مواظب باشــید! روزی 
معنای آسمون تو نگاه مردم عوض بشه، کارتون خیلی سخت می‌شه.
_ احمد! احمد!‌ از حرف زدن باهات سیر نمی‌شم. دلم تنگه برات؛ 

کنم. احمد! بازم سراغم بیا. ولی الآن باید برم مردم شهر رو هشیار 
کی تو این راه بمیره، شــهید از  _ قاســم!‌ قاســم! به بچّه‌ها بگو هر 

دنیا رفته. 
کن ما هم آسمونی بشیم! 1 _ احمد! احمد! دعا 

•••
پردۀ دوم

گرفتند. جوانی اهل انگلیس از شهر لندن،  کتاب تماس  از مرکز پخش 

که قاســمِ این داســتان، شــهید حاج قاســم سلیمانی است و  1. اصلًا فکر نکنید 
کاظمی. فقط دلم تنگ شــده بود برایشــان. برای  احمد هم شــهید حاج احمد 
که  کتــاب را  کتــاب آوردم. نــگارش این  همیــن، نامشــان را بی‌بهانــه در مقدّمــۀ 
که  کتاب  کردم، حاج قاسمِ روی زمین، دلش برای حاج احمد تنگ بود.  شروع 

کشیده بود.  تمام شد، حاج قاسم به آسمان پَر 
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تقاضــای دیــدار حضــوری با مــن را داشــت. انگلیــس، قم، مــن!؟ چه 
نسبتی میان من و او بود، نمی‌دانم. فقط می‌دانستم که او می‌خواهد 
گرفتم و  کتاب منِ دیگرِ ما دیداری داشــته باشــد. شماره‌اش را  با مؤلّف 
که در چند هفتۀ  کردم. معلوم شــد  در شــبکه‌های اجتماعی پیدایش 
گذاشتیم و این چند هفته مثل برق  آینده بناست به ایران بیاید. قرار 
که نشــان می‌داد وارد  کردم  گذشــت. یک روز پیامی از او دریافت  و باد 

گذاشتیم: عصر یک روز تابستانی. ایران شده. قرارمان را 
راســتش دقیقــاً نمی‌دانســتم بــرای چــه می‌خواهــد مــرا ببینــد؟ 
گاهــی انگار دوســت دارم خــودم را در انتظار بگذارم. بــرای همین در 

که بینمان ردّ و بدل شد، دلیلش را نپرسیدم. پیام‌هایی هم 
آن روز فــرا رســید و جــوان انگلیســی هــم ســر رســید. زنــگ خانــه 
کــردم. جوانی لاغرانــدام، عینکی و ســبزه.  بــه صــدا در آمــد. در را بــاز 
قیافــه‌اش بــه اروپایی‌ها نمی‌خــورد؛ امّا لهجه‌اش چرا. فارســی را بلد 

بود؛ امّا دست و پا شکسته. 
نشستیم و بعد از سلام و علیک و پذیرایی ابتدایی، صحبتم را با 

کردم: »چرا اصرار داشتید مرا ببینید؟«. این سؤال شروع 
گفت: »من سی و پنج سال دارم و در لندن زندگی می‌کنم. اصالتاً 
هنــدی هســتم؛ امّــا پدر و مادرم بــه لندن آمدند و مــن آن جا به دنیا 
آمدم و بزرگ شدم. شیعه و طرّاح وِب‌سایت هستم و دو فرزند دارم. 
گلیم خودم  که بتوانم  که به ایران داشتم، به اندازه‌ای  در سفرهایی 

گرفته‌ام.  را از آب بیرون بکِشم، فارسی را یاد 
در پایــان یکــی از ســفرهایم، وقتی می‌خواســتم به لندن برگــردم، با 
طلبه‌ای امریکایی آشنا شدم. از او خواستم برای تربیت فرزندانم کتابی 

را به من معرّفی کند. او مجموعۀ منِ دیگرِ ما را به من پیشنهاد کرد. 
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مــنِ دیگــرِ مــا را خریــدم و بــه لنــدن برگشــتم. بــه توصیــۀ آن طلبــۀ 

پیــش  بیشــتر  هــر چــه  کــردم.  را شــروع  کتــاب  امریکایــی، مطالعــهٔ 
کــه می‌دیــدم  می‌رفتــم، دو چیــز مــرا شــگفت‌زده می‌کــرد. یکــی ایــن 
کتابی بدون اســتفاده از مباحث روان‌شناســی غربی و صرفاً با اتّکا به 
که  آیــات و احادیــث، راه تربیــت فرزنــد را نشــان داده اســت. دیگر آن 
که در  گونه‌ای  کاربردی هســتند، بــه  کاملًا  کتاب،  می‌دیــدم مباحث 
کتاب، شــیوۀ  موقعیت‌هــای مختلف می‌توانم با اســتفاده از مطالب 

درست برخورد با فرزندانم را بفهمم. 
که به نمــاز جمعۀ شــیعیان رفته بودم، دوســتم را دیدم  یــک بــار 
که فرزند  کــه بــا فرزندش آمده بــود. آخر خطبه‌هــا و نزدیک نماز بــود 
کرد.  کرد. دوســتم او را دعوا  دوســتم به ســرویس بهداشتی نیاز پیدا 
که در منِ دیگرِ ما خوانده بودم. به دوســتم  مــن به یاد مطلبی افتادم 
کنی. ایــن برخورد، فرزند تو را  گفتــم: »تو نبایــد الآن این طور برخورد 

نسبت به نماز بدبین می‌کند«.
بــه هــر حــال مــنِ دیگــرِ مــا در موقعیت‌هــای مختلــف،  راه تربیــت 

کاربردی و با زبانی ساده، به من یاد می‌داد. فرزندانم را به صورت 
که بابت تألیف  من دوســت داشــتم شــما را ببینم، اوّل برای این 
که می‌خواستم بگویم من ترجمه  کنم. دوم این  این مجموعه تشکّر 
را به صورت حرفه‌ای بلد نیستم؛ امّا دوست دارم برای نشر این قبیل 
که از دستم بر می‌آید انجام دهم. خواستم  کاری  مطالب در دنیا، هر 

که برای همکاری اعلام آمادگی می‌کنم. بگویم شیعه‌ای هستم 
جلســه تمام شــد. آن جوان رفت و فکر و خیال مرا نیز با خودش 

بُرد. چند روز بعد هم از ایران به لندن برگشت.
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یکی از شیرین‌ترین جلساتم در سال‌های اخیر، همین جلسه‌ای 
کــه با آن جوان لندنی داشــتم. بــه نظرم این افــراد، حجّت‌های  بــود 
خدا بر ما هستند تا قدر معارف ناب قرآن و اهل بیت؟عهم؟ را بدانیم. 
که آنها به انسان‌ها  رســم پرواز را صاحبان آســمان بلدند. مشقی 
می‌آموزنــد، چــه در ایــران، چــه در انگلیــس و چــه در هر جــای دیگر، 
طالبــان خــودش را دارد. آســمان، آســمان اســت؛ ایــران و انگلیــس 
کردیم، دزدانی در لباس دوســت پیدا  گاه ایــن را فراموش  نــدارد. هر 

گرفتند.  شدند و میل آسمان را از ما 
که این روزها به نــام تربیت، اطراف  کبوتــران خوش خــط و خالی 
خانه‌هــای مــا می‌چرخنــد، بــه قــدری دستشــان از فنــون پــرواز تهی 
که حتّی در لانۀ خودشــان هم وقتی رســم حقیقی پرواز فریاد  اســت 

کم می‌شود.  زده می‌شود، از مشتری‌هایشان 
ای کاش کسانی که سراغ این کبوتران خوش خط و خال رفته‌اند، 
کــه شــده، نشــانیِ آســمان را از آنها می‌پرســیدند!  بــرای یــک بــار هم 
کــه نه،‌ حتّی  کبوتران با آســمان، غریبه  کــه این  هنــوز بــاور نکرده‌ایم 
که چگونه آیندهٔ خود و فرزندانمان  دشمن‌اند؛ و عجیب این جاست 

کبوتران سپرده‌ایم؟! را به دست این 
مدّتی بعد، دوست جدیدم باز هم پیام داد. او به ایران برگشته بود؛ 
که به ایران  کوتاه. آن جوان برایم نوشــته بود  امّا این بار نه برای ســفری 
آمده تا درس‌های طلبگی را بخواند. او رسماً طلبۀ علوم دینی شده بود.
او باز هم تقاضای دیدار داشت و من هم مشتاق دیدنش بودم؛ امّا 
کرونا یکّه‌تازی می‌کــرد و دیدار ما را به  کرونــا آمد و مانع دیدارمان شــد. 
که هر طور بود، دیدار محقّق شــد و باز هم  تعویق می‌انداخت، تا این 
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گفت: آمده‌ام  یکدیگر را دیدیم. از قصدش برای طلبه شدن پرسیدم. 
کنم. درس بخوانم تا معارف قرآن و اهل بیت؟عهم؟ را برای دنیا ترجمه 

•••
پردۀ سوم

کتاب هشــتم آن، در خدمت شــما عزیزان  بــا مجموعــۀ منِ دیگــرِ مــا و 
که باز هم در خانۀ خودتان پذیرای ما شدید.  هستیم. ممنون از این 
که در دســتان شماســت حرفی بزنیم،‌  کتابی  کــه در بارۀ  پیــش از آن 
گذشــتهٔ مجموعۀ منِ دیگرِ ما پرســه‌ای  کتاب  بیاییــد بــا هم در هفــت 
کتابخانۀ شما جا  که پیش از این چاپ شده و در  کتاب‌هایی  بزنیم؛ 
کتاب  کرده‌اند. امّا اجازه بدهید قبل از این، از طرف هر هفت  خوش 
کتاب چهارم آن،‌ یعنی بازی، بازوی تربیت از همۀ  منِ دیگرِ ما و ضمیمۀ 

کنم.  شما تشکّر 
ممنون برای همراهی چند سالۀ شما،‌ ممنون برای پیام‌های پُر 
که ایــن جا و آن جا نشســتید و بلند  از مهــر شــما و ممنــون برای این 
گفتید تا آنها بیشتر به فکر منِ  شدید و از منِ دیگرِ ما برای دیگران هم 

دیگرشان باشند. 
کــردم باید قبل  که فکر می  ای داد! بــاز هــم مطلبــی به یــادم آمد 
کتاب هشــتم و  کتاب‌هــای قبلــی بگویــم. می‌خواهم از طرف  از مــرور 
کتاب به دنیا  که به امید خدا بناســت پس از ایــن  مــنِ دیگــرِ ماهایی 
که میان  کنم؛ عذرخواهی برای این  بیایند، از همۀ شــما عذرخواهی 

کتاب‌های قبلی فاصله‌ای طولانی افتاد. کتاب‌ها و  این 
راســتش در ایــن مــدّت بیــکار نبــودم. احســاس می‌کنــم بایــد در 
کــه در حوزۀ ســبک زندگی نوشــته‌ام،  کتاب‌هایی  کنــار مــنِ دیگــرِ مــا و 
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که مسیر زندگی و تربیت را در پیشِ  کنم  کتاب‌های دیگری هم آماده 
کند. در ایــن مدّت تألیف مجموعــه‌ای را با نام  روی مــردم، هموارتــر 
کــه این مقدّمه را می‌نویســم،  که تا الآن  کــردم  طعــمِ شــیرینِ خــدا آغاز 

هفــت جلــد آن منتشــر شــده اســت. حتمــاً بــرای انگیــزه داشــتن در 
فضــای تربیــت دینی باید نگاهی الهی به زندگی داشــت. طعمِ شــیرینِ 
خدا نگاهی متفاوت به هســتی و در رأس آن خدا دارد؛ معتقدم همۀ 

کنند. کنار منِ دیگرِ ما، این مجموعه را هم مطالعه  والدین باید در 
که  کودکان بود  کار وقت‌گیــر ولی مهم، ترجمۀ قرآن به زبــان  یــک 
تقریبــاً ترجمــۀ ســه جــزء آن تمــام شــده و ترجمهٔ ســورۀ حمــد و بقره 
کــه برای  مراحــل انتشــار خــود را پشــت ســر می‌گذارد. شــکّی نیســت 
تربیــت دینــی فرزندانمــان بایــد آنها را بــا مفاهیــم متعالی قرآن آشــنا 
کودکان منتشر نشده  کاملی از قرآن به زبان  کنیم؛ ولی تا امروز ترجمۀ 

است. 
هم‌زمــان با ترجمۀ قرآن، در پیام‌رســان‌های اجتماعی برنامه‌ای 
کنون هم  که هــم ا قرآنــی بــرای بچّه‌ها به نــام »لالایی خدا« داشــتم 
کودکان را  ادامــه دارد. در برنامــۀ »لالایی خدا« ترجمۀ قــرآن به زبان 

به همراه قصّه‌ها و نمایشنامه‌های متنوّع ارائه می‌کنم.
کتاب‌های  تا مطلب دیگری به یادم نیامده، زودتر به ســراغ مرور 

قبلی این مجموعه برویم:
که  گفتیم تربیت در دنیای امروز مشــکلات خاصّ خودش را دارد 
کافی می‌شود در مقابلشان ایستاد و پیروز  گاهی، حوصله و وقت  با آ
گفتیم و بعد هم به صــورت جدّی از  کمــی هــم از مبانی تربیــت  شــد. 
گزاره‌هــای تصویری و نقــش آن در تربیت حرف زدیم. همۀ اینها را در 
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کتابِ جمع و جور و به قول امروزی‌ها »کوچولو« آوردم و اسمش  یک 
گذاشتم: جوجه‌های رنگی و بچّه‌های فرنگی.  را هم 

گزاره‌های رفتاری رسیدیم  گذشتیم، به  که  گزاره‌های تصویری  از 
کنیم؟ از  کــه می‌خواســت به مــا بگوید بــا فرزندانمان چگونه برخــورد 
که رفتارهای ما با فرزندانمان باید حاوی دو پیام  گفتیم  همان ابتدا 

باشد: محبّت و احترام. 
کــه »محبّــت«، همیشــه نــاز دارد و  حتمــاً شــما هــم قبــول داریــد 
که  حســابی دلبری می‌کند.‌ برای همین هم خودش را پیش انداخت 
کتاب دوم را در اختیار  زودتر از هر چیزی در بارۀ او حرف بزنم. من هم 
کلّی در بارۀ آن حرف زدم. یاد شــعر معروفی افتادم  گذاشــتم و  محبّت 
که همه بلدند: »از محبّت، خارها گل می‌شود«. به عکس این شعر هم 
کردم؛ چون وقتی از فرصت‌ها درست استفاده نشود، بعید نیست  فکر 
کتاب دوم  گل‌ها هم به خار تبدیل شوند. اصل و عکس آن شعر، اسم 

گل‌های خار شده. گل شده و  کرد: خارهای  را الهام 
کــه مــن چه‌قــدر در تربیــت فرزنــدان،  محبّــت می‌گفــت: »از ایــن 
فایــده دارم و تربیــت را آســان می‌کنــم، برای والدین بگــو«. من هم از 
گفتــم؛ ولی انــگار محبّت، غمگین شــد. او نمی‌دانســت  آثــار محبّــت 
که دارد،‌ باز هم  چــرا برخــی از پــدر  و مادرها، با این همه آثار مفیــدی 
اهــل محبّت‌ورزی نیســتند؟ من هم پاســخ این ســؤالش را دادم. به 
که پدر و مادرها هم یک ســؤال دارند: »چرا محبّت می‌کنیم  گفتم  او 
کرد بــه حرف زدن و در بخشــی  و اثــر نمی‌کنــد؟«. محبّــت هم شــروع 

گانه به این سؤال، پاسخ داد. جدا
کــرده باشــم، در یــک بخش  کــه از محبّــت دل‌جویــی  بــرای ایــن 
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جدید در بارۀ راه‌های ابراز محبّت، حسابی حرف زدم. در این بخش 
کــه فهمیدیــم بــا زبان و رفتــار و قلم‌ چــه راحت می‌شــود درخت  بــود 

کاشت و از میوه‌های شیرینش خورد و لذّت بُرد. محبّت را 
که بودیم، حرف از آزادی و بازی شــد  در بحــث محبّت‌های رفتاری 
و مــن هم چند خطّــی در بارۀ این دو نوشــتم. آزادی با اخم‌های در هم 
کوتاه می‌خواهی از من عبور  گفت:‌ »یعنی با همین توضیح  پیش آمد و 
کنی؟ واقعاً من به اندازۀ همین چند خطّی که نوشتی، اهمّیت دارم؟!«.
طرز برخوردش را به دل نگرفتم. آزادی است دیگر، چه کار می‌شود 
کرد؟! دستی به سرش کشیدم و  گفتم: »یعنی می‌خواهی چه‌قدر دیگر 
در بــارۀ تــو بنویســم؟ ده صفحۀ دیگر بنویســم، خوب اســت؟«. دیدم 
اخم‌هایش بیشتر شد و گفت: »کمتر از یک کتاب، مرا راضی نمی‌کند«. 
گفتم: »باشــد، یک  نمی‌شــد بــا آزادی در افتاد. بــرای همین هم 
کنی!«. لبخند  کتاب جمع و جوری شد، نکند اعتراض  گر  کتاب؛ امّا ا
گر توانســتی، جمع و  کتــاب بنویس، ا گفــت: »تو یک  معنــاداری زد و 

جورش را بنویس!«. 
گفتگــوی مــن و آزادی، بــازی داشــت بازی‌گوشــی  از اوّل تــا آخــر 
گاهــی بر می‌گشــت و به مــن و آزادی نگاه می‌کــرد. نگاه  می‌کــرد؛ ولــی 

بازی هم معنادار بود؛ امّا اهمّیتی به او ندادم.
کتاب ســوم را  که نوشــتن  معنــای لبخند آزادی را وقتی فهمیدم 
کردم. اوّلش از جایگاه آزادی در تربیت و خطّ قرمزهای آزادیِ  شروع 
که از آثار  گفــت: »همان طور  گفتم. آزادی  کــودکان در زیر هفت ســال 
گفتی، از آثار من هم حرف بزن«. دستورش  محبّت برای پدر و مادرها 
گر والدین مرا زندانی  کــه ا گفت: »بنویس  کــردم. بعد از آن  را اطاعــت 
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کننــد، چــه اتّفاق‌هایی ممکن اســت بــرای فرزندانشــان بیفتد«. من 
کردم. گفتم »چشم« و دستورش را اجرا  هم 

که  آزادی، همیــن طــور ایســتاده بــود و نوشــتنم را تماشــا می‌کرد 
کردن بچّه‌ها تمام شــد. آن‌گاه با لحن اعتراض‌آمیزی  تبعات محدود 
که من دارم و  گفت: »از این پدر و مادرها بپرس با این همه فایده‌ای 
ضرری که بی‌توجّهی به من دارد، من چه هیزم تَری به آنها فروخته‌ام 
کنارم رد می‌شــوند؟«. من هم از آن هیزم‌های تَر  کــه بــا بی‌اعتنایی از 
کرد  کمکم  گفتم و آزادی به یک یکِ آنها جواب داد. بعد هم حسابی 

تا در بارۀ راه‌کارهای حضور خودش در خانه مطلب بنویسم. 
گرفتم. هنوز مطلب  کتاب را اندازه  کمر  که رسیدم، دورِ  به این جا 
کتاب اوّل و دوم فربه‌تر شده بود. آزادی  کتاب سوم از  باقی بود؛ ولی 

کرد.  کرد و لبخند معنادارش را تکرار  نگاهم 
کــه دیکتاتور نیســتی و نمی‌خواهی هر جا  از آزادی پرســیدم: »تــو 
گفــت: »معلوم  کــه بچّه‌هــا هســتند، حتمــاً حضور داشــته باشــی؟«. 
کــن و بگو  گفتــم: »پس خــودت لطف  کــه دیکتاتــور نیســتم«.  اســت 
ک می‌خواهنــد آزاد  کارهــای زشــت و خطرنــا وقتــی بچّه‌هــا حتّــی در 

گُلی به سرشان بزنند؟«.  باشند، پدر و مادرها چه 
کاری  کــه  گفــت: »ایــن  کشــید و  آزادی لــب و لوچــه‌اش را در هــم 
نــدارد.‌ هــر چــه می‌گویــم، بنویس«. مــن هم نوشــتم؛ در آخــر هم دو 
که »پدر و مادرها برای بچّه‌هایی  ســؤال از آزادی پرســیدم. یکی این 
کنند؟« و دوم این  کــه آزاد نبوده‌اند و حالا بزرگ شــده‌اند، چه چــاره 
کِــی می‌خواهی در متن تربیت بچّه‌ها حضور  کــه »جناب آزادی! تو تا 
کن«. آزادی هم  داشته باشی؟ لطفاً محدودۀ سنّی خودت را معلوم 
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کشید و رفت.  جواب داد و نفس راحتی 
کتاب ســوم را بر زبان  که آزادی داشــت می‌رفت، نام  همیــن طور 
کودکی‌های نارَس. آزادی تا شنید، برگشت و  آوردم: پرنده‌های در قفس و 

که از اسمش خوشش آمده است. لبخندی زد. معلوم بود 
کــه یک دفعه  کــه رفت، می‌خواســتم نفس راحتی بکشــم  آزادی 
کلّــۀ بــازی پیــدا شــد. مثــل آزادی اخم‌هایــش در هم نبــود و بر  ســر و 
عکس لبخندی روی لب داشت. شیطنت خاصّی در لبخندش پیدا 
بــود. چند لحظه در چشــمانم زُل زد. منتظــر ماندم تا چیزی بگوید. 
کنی؟«.  کار  گفت: »می‌خواهی با من چه  که او  انتظارم طولی نکشید 
کردی و چند خطّی  کتاب دوم با من همراهی  که در  گفتــم: »ممنون 

کردی«.  حضور پیدا 
گفتم: »چرا عصبانی  بازی اخم‌هایش در هم رفت و عصبانی شد. 
کتاب باید متعلّق  که یک  کم دارم  گفت: »من از آزادی چه  شدی؟«. 
گفتم: »باشــد.‌  به او باشــد و بحث از من در چند خط تمام شــود؟«. 

چند صفحه‌ای بیشتر از تو می‌گویم«. 
کتابی مســتقل  گر برای من هم  گفــت: »ا دیــدم عصبانی‌تر شــد و 
ننویســی، مــن می‌دانــم و تــو!«. اصــاً نمی‌شــد بــا او در افتــاد. آخــر، 
کنــد، اتّفاق‌های بدی  گر قهر  کارآمد اســت و ا بــازی در تربیــت خیلی 
کتاب هم برای تو  گفتم: »چشــم! یک  که به او هم  می‌افتد. این بود 
کتاب جمع و جوری بود و به اندازۀ آزادی نشــد،‌  گــر  می‌نویســم؛‌ امّــا ا

کنی!«.  نکند اعتراض 
تا این را شنید، دستش را روی دلش گذاشت و با صدای بلند قاه قاه 
کتاب مستقل بنویس،  که تمام شد، گفت: »تو یک  خندید. خنده‌اش 
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گر توانستی جمع و جورش را بنویسی،‌ من اعتراضی نمی‌کنم«. ا
کردم به نوشتن. بازی یک جا بند نمی‌شد. چند لحظه‌ای  شروع 
می‌رفت ســراغ بازی‌گوشــی‌هایش و چند لحظه‌ای هم می‌آمد بالای 

سرم تا ببیند چه می‌نویسم. 
از اهمّیــت بــازی چند صفحه‌ای نوشــتم. بازی بالای ســرم آمد و 
گفــت: »مــن هــم مثــل آزادی و محبّت، بایــد بدانم چرا پــدر و مادرها 
که باید، اهمّیت نمی‌دهند؟«. ســؤالش به حق بود  گونــه  بــه من آن 
و مــن هــم نُــه جــواب بــه او دادم. از جواب‌هــا ناراحــت شــد و لبخند 
گفتم:  کمی دلداری‌اش دادم و  شیطنت‌آمیزش روی لبش خشکید. 
کتاب‌هــا پیش پدر و مادرها می‌روند و به امید خدا رفتارشــان را  ایــن 

اصلاح می‌کنند.
با همان ناراحتی به من گفت: »چیزی که بیشتر ناراحتم می‌کند، 
کــه پــدر و مادرها یــک عالمه ســرِ مــن منّــت می‌گذارند«.  ایــن اســت 
که فقط اسمشان بازی  گفت: »چیزهایی را  پرســیدم: »چرا منّت؟«. 
که چرا بــا بچّه‌هایتان  اســت، بــه خانــه‌ می‌آورند و تا اعتــراض می‌کنم 
بازی نمی‌کنید، همان بازی‌نماها را نشــان می‌دهند و چوب منّتش 
گفتم: »این قدر ناراحت نباش. دلم می‌گیرد! تو  را بر سرم می‌کوبند«. 
را با همان شــیطنت‌هایت دوســت دارم. اصلًا بخش مســتقلّی در بارۀ 

ویژگی‌های بازیِ درست و حسابی می‌نویسم. خوب است؟«. 
کردم به نوشــتن بخشــی  کمــی باز شــد و من هم شــروع  اخمــش 
که آمــدم، دیدم چهارده فصل  کــه وعــده‌اش را داده بودم. به خودم 
که نشان بازی دادم، خیلی  شده است. این بخش چهارده فصلی را 

خوش‌حال شد.
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کتاب  کتاب تو. راضی شــدی؟«.  گفتم: »جناب بازی‌! این هم از 
گفتم: »کمی  به اندازۀ آزادی نشد؛‌ ولی چندان جمع و جور هم نشد. 
کنم. بازی برای بچّه‌ها شیرین  صبر کن، بگذار اسمش را هم انتخاب 
که عسل‌های بدلی در بازار فراوان  است،‌ مثل عسل؛ ولی همان طور 
که خاصیّت بازی‌های حقیقی را ندارند،  اســت، بازی‌های بدلی هم 
گذاشــتم: بازی‌های عســلی و  کتــاب را  کــم نیســت«. اســم  در خانه‌هــا 

عسل‌های بدلی.

که شــنید،‌ همچنان ایســتاده به چشمانم زل  کتاب را  بازی اســم 
گفــت: »تــو خــودت راضی  گفتــم: »یعنــی راضــی نشــدی؟«.  زده بــود. 
گفت: »یعنی تو از بازی  کتاب بدی نشد«.  گفتم: »به نظرم  شدی؟«. 
که جای مرا حســابی  حــرف زدی؛‌ ولــی از اصلی‌تریــن بازی‌هــای بدلی 
گفتم: »نکنــد منظورت تلویزیون و  کرده‌انــد، حرف نمی‌زنی؟«.  تنــگ 
گفت: »دقیقاً منظورم همین‌هاســت«.  بازی‌هــای رایانه‌ای اســت؟«. 
کتاب حرف‌هایی زده‌ام«.  که در لابه‌لای صفحات  گفتم: »در بارۀ آنها 
گفت:  گفتم: »کجا؟«. ایســتاد و  ســرش را پایین انداخت و رفت. 
گفتم: »باشد، بیشتر  که! یعنی همین چند خط بس است؟«.  »واقعاً 
کتاب  که تو بخواهــی چانه بزنــی، یک  می‌نویســم. اصــاً قبــل از ایــن 
مســتقل در بــارۀ این دو می‌نویســم«. باز هم با صــدای بلند خندید، 

مثل همان دفعۀ‌ اوّل.
کــه  کمــی  کتــاب پنجــم. بــازی خوش‌حــال شــد.  نشســتم پــای 
گذاشــتم. بازی وقتی  کنار  کتاب پنجم را  کشــیدم و  نوشــتم، دســت 
کرد بــه اعتراض  ایــن را فهمیــد، لبخنــدش خشــکید و باز هم شــروع 
که غافلگیر شــوی.  کنم  کاری  کــن، می‌خواهــم  گفتــم: »صبر  کــردن. 
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کن«.  که خیلی خوش‌حال می‌شوی، به من اعتماد  می‌دانم 
کارم تمام نشده به سراغم نیاید. خودم  کرد و بنا شد تا  بازی قبول 
که تمام شــد، بازی را  کار  کنــم.  کار را تمــام  کــردم تــا زودتــر  را قرنطینــه 
گفتم چشم‌هایش را ببندد. بازی هم چشم‌هایش را بست.  صدا زدم. 
کند.  که آن را باز  گرفتم و خواستم  کتابی را در برابر چشــمان بسته‌اش 
چشم‌هایش را باز کرد. کتاب را که دید، از خوش‌حالی غش کرد و افتاد 
روی زمیــن. آبــی روی ســر و صورتش پاشــیدم تا به هــوش آمد. خیلی 
کتاب این بود:  خوش‌حال بود؛ بیشتر از آن که فکرش را می‌کردم. اسم 
کتاب چهارم منِ  بازی، بازوی تربیت. روی جلدش نوشــته بودم: ضمیمۀ 

دیگرِ ما. یکصد و چهل بازی از دوران نوزادی تا نوجوانی.

کار  گفت: »خدا خیرت بدهد! چه  که به خودش آمد،  کمی  بازی 
کدام اســت؟ با  خوبــی! خیلــی از پدر و مادرها نمی‌دانند بازی خوب 

کارشان آسان شد!«. کتاب چه‌قدر  این 
کتاب پنجــم. باید در بارۀ قــاب جادویی و بازی‌های  برگشــتم بــه 
کمــی از رمــز و راز آن قهقهه‌هــای  رایانــه‌ای می‌نوشــتم. تــا ایــن جــا 
کتاب پنجم پیش  معنادار بازی برایم معلوم شده بود؛ ولی هر چه در 

می‌رفتم، بیشتر معنای خنده‌های بلند بازی را می‌فهمیدم.
»مــا تلویزیون نــگاه می‌کنیم«. این جمله، خیلــی عادی و واضح 
کنارش عبور  بــه نظر می‌رســد؛ امّــا این قدرها هم نمی‌شــود راحــت از 
کرد. برای بررسی اثر تلویزیون در تربیت، دست در دست بازی پیش 
که  »نــگاه« رفتیــم. نــگاه، موجود بدقِلِقی اســت؛ امّا با نــاز و غمزه‌ای 
کتاب را  که با ما همراه شــود تا بخش اوّل  کرد،‌ پذیرفت  بازی برایش 

کنیم.  با بررسی اثر نگاه در تربیت شروع 
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این بخش را بر دو فصل تقسیم کردم و در یک فصل از ارتباط نگاه 
گفتم  با افکار و تمایلات انسان حرف زدم و در فصل دوم هم به نگاه 
گفت: »دوســت دارم مدیریت  که دنبال چیســت؟ او  صادقانه بگوید 
کســی مدیریت  گر  گفتم: »ا وجــود انســان را در دســت بگیــرم«. بــه او 
وجودش را به دست تو بسپارد، چه بلایی بر سرش می‌آوری؟!«. بی 
که بر  گفت  کَنــده از بلاهایی  کند، صاف و پوســت  کــه پنهان‌کاری  آن 

سرِ اسیران خویش می‌آورَد.
بعد از این باید سراغ تلویزیون می‌رفتم. من بنا داشتم تلویزیون 
کنند. بازی  کنم. از بازی و نگاه خواســتم تا مــرا همراهی  کمــه  را محا
کــرد. او دلِ خوشــی از تلویزیــون نداشــت؛ امّا نگاه  خیلــی زود قبــول 
کتاب حســابی مخاطبان را نســبت  راضی نمی‌شــد؛ چون در ابتدای 
کرد تا در  که بود، بازی او را راضی  کرده بودم. به هر زوری  به او بدبین 

کمه با ما همراه باشد. این محا
و  داد  و  جذّابیت‌هــا  بــا  تلویزیــون  شــد.  شــروع  دادگاه  جلســۀ 
کنــد؛ امّا به لطف  کمه را مختل  هوارهایــش می‌خواســت جلســهٔ محا
که  خــدا نتوانســت بــه هدفش برســد. از ضررهای جســمی تلویزیون 
گفتم، بازی برای مظلومیت بچّه‌ها اشک می‌ریخت. اشکِ بازی مرا 

گونه ندیده بودم.  کردنش را این  گریه  آتش زد. تا آن روز 
وقتــی بــه ضررهــای تربیتــی تلویزیون رســیدم، اشــکِ نــگاه هم 
در آمد. خودش هم نمی‌دانســت با تلویزیون چه بلایی بر ســرِ بچّه‌ها 
آورده اســت. وقتی از جنایت‌های تلویزیون علیه بچّه‌های دو ســاله و 
کمه، مجلس روضه‌ای شد برای خودش. گفتم، جلسۀ محا کوچک‌تر 
بازی و نگاه هر دو مدّعی شــده بودند. برای همین هم در جلسۀ 
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کت نماندند و از تلویزیون می‌پرسیدند: چگونه توانسته  کمه سا محا
در قبلۀ خانه‌ها جا بگیرد؟ 

کان متکبّرانه ایستاده بود و با داد و هوار می‌خواست  تلویزیون کما
کند. بازی با صدای بلند بر سرش فریادی  کمه را منحرف  مسیر محا
کرد حرف بزند. حرف‌های تلویزیون در پاســخ به  کشــید و او را مجبور 

کتاب.  این سؤال، شد یک بخش از 
کمه آمده بودند  حالا دیگر پدر و مادرها یکی یکی به جلســۀ محا
و دادگاه حسابی شلوغ شده بود. سؤال اصلی پدر و مادرها این بود: 
کمیــت تلویزیون در خانه‌هایمان پایان  که به حا کنیم  کار  »بایــد چه 

بدهیم؟«.
گذشــته داد و  که پرســیده شــد، تلویزیون چنــد برابر  ایــن ســؤال 
هــوار راه انداخت. او دوســت نداشــت از تخت ســلطنت خــود پایین 
کرده بود. بخش دیگری را هم  کشیده شود. حکمرانی زیر زبانش مزه 

کردم.  کمه را تمام  به این سؤال اختصاص دادم و جلسۀ محا
بازی و نگاه، »آزادی« را هم صدا زدند و سه نفری تلویزیون را در 
کشــیدند و از دادگاه بیــرون بردند. حکم دادگاه این‌چنین شــد:  بنــد 

کم بر آن«. »تلویزیون باید زیر دست خانواده باشد، نه حا
کتاب‌های قبلی قطورتر  کتاب پنجم انداختم. از همۀ  نگاهــی به 
شــده بــود؛ ولی من هنــوز از بازی‌هــای رایانه‌ای نگفته بــودم. دوباره 
گوشــم پیچیــد و راز خنــدۀ بلنــدش بیشــتر  صــدای قهقهــۀ بــازی در 

آشکار شد. 
کمۀ تلویزیــون اختصاص  کتــاب پنجم را بــه محا گرفتــم  تصمیــم 
کتاب  کتاب مستقلّی بنویسم. اسم  بدهم و برای بازی‌های رایانه‌ای 
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پنجم شد: قابِ سراب‌نشان و بیداریِ خواب‌نشان.
کند، وقتی برگشــت و اســم  که رفته بود تلویزیون را زندانی  بــازی 
گرفته‌ام  که فهمید تصمیم  کتاب را دید، خوش‌حال شــد. وقتی هم 
گفــت: »پــس  کتــاب مســتقلّی بنویســم،  بــرای بازی‌هــای رایانــه‌ای 

کتاب«. بشمار! تا این جا شد سه 
 عصبانی می‌شد؛‌ 

ً
که می‌آمد، بازی شدیدا اسم بازی‌های رایانه‌ای 

که اسم تلویزیون را می‌شنید. می‌گفت: »بازی‌های  عصبانی‌تر از وقتی 
کــه آمده‌اند، حســابی پــا روی من  رایانــه‌ای خیلــی نامردنــد. از وقتــی 
گفت:  کســی مرا نبیند«. ســپس بــه من  گذاشــته‌اند تــا در خانواده‌هــا 
کردند، به  که تلویزیون را در بند  که پدر و مادرها همان طور  »کاری کن 
گر  گفتم:‌ »من ا حکومــت بازی‌های رایانه‌ای هم پایان بدهنــد«. به او 
کم نباشــد"؛ در بارۀ بازی‌های  گفتم: "باشــد، ولی حا در بارۀ تلویزیون 

رایانه‌ای، حکمم را از همین حالا اعلام می‌کنم: "نباید باشد"«.
محبّت، آزادی، بازی و نگاه را به دنبال »تفکّر« فرستادم تا پنج نفری 
بروند و بازی رایانه‌ای را بگیرند و به دادگاه بیاورند. چرا تفکّر؟ کمی صبر 

کیان بازی رایانه‌ای است. که چرا او هم از شا کنید، معلوم می‌شود 
کرده بود. برای همین   دادگاه تلویزیون، پدر و مادرها را حسّــاس 

از همان اوّل در دادگاه بازی‌های رایانه‌ای حضور یافتند. 
کمی در بــارۀ تاریخچۀ نفوذ بازی‌های رایانــه‌ای به خانه‌ها  ابتــدا 
که بازی‌های رایانه‌ای در ســبک زندگی  حرف زدم و پس از آن اثراتی 

فرزندانمان داشته‌اند. 
که سرباز اصلی بازی رایانه‌ای  کردم  در همان ابتدا به همه عرض 
گر چه در مسیر تربیت، خوب  قوّه‌ای به نام »خیال« است. این قوّه ا



•   مـــــــــــــنِ دیگــــــــــــــرِ مــــــــــــــا/کتــــــــــاب هشـــــــــتــم   •28

گر فرمانده وجود انسان شود، خانۀ تربیت را ویران  و لازم است؛ امّا ا
می‌کند. خیال برای فرماندهی ساخته نشده است. او تا وقتی سرباز 
که فرمانده می‌شود، همه چیز را  تفکّر اســت، خوب است؛ امّا همین 

به هم می‌ریزد.
کنار رفتن  که با فرماندهی خیال و  در چند قسمت، ویرانی‌هایی 
تفکّر  در مســیر تربیت به وجود می‌آید، بررســی شــد. حــالا فهمیدید 

کی است؟ چرا تفکّر هم از بازی‌های رایانه‌ای شا
که تــا به حال  دادگاه پُــر شــده بــود از هیاهــوی پــدران و مادرانــی 

کرده بودند. خوش‌بینانه به بازی رایانه‌ای اعتماد 
کــه در بــارۀ فرماندهــی خیــال حــرف زدم، بــه ســراغ  بعــد از ایــن 
کــه بازی‌های رایانــه‌ای موجود در بــازار تولید می‌کنند.  اتّفاقــی رفتم 
که چه بلایی بر ســرِ نوع  کند  اوّل از بــازی رایانــه‌ای خواســتم اعتــراف 
گشــود، بازی  که به اعتراف  نــگاه و فکــر فرزندانمــان آورده اســت. لب 

کند.  می‌خواست همان جا خفه‌اش 
کنــد. بــازی رایانه‌ای در  از بــازی خواســتم نظــم دادگاه را رعایــت 
کــه بــه نوع نــگاه بچّه‌ها بــه خدا، دیــن، معاد و  گفــت  اعتراف‌هایــش 
شخصیت‌های مقدّسی مثل اهل بیت؟عهم؟ به هیچ وجه رحم نکرده 
و حتّی فرشــتگان را هم اســتثنا نکرده است. او می‌گفت دوست دارد 

بچّه‌ها، شیطان را دوست داشته باشند و حتّی او را بپرستند.
محبّت گوشه‌ای از دادگاه نشسته بود و به اعترافات بازی رایانه‌ای 
گــوش می‌داد و آرام اشــک می‌ریخت. بــازی دندان‌هایش را محکم به 
که بعد از دادگاه، بازی  کرده بود  هم می‌فشرد. آزادی ریسمانی را آماده 
رایانه‌ای را با آن ببندد و برای اجرای حکم ببرد. نگاه هم نگاه می‌کرد. 
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گذاشته بود  او خودش را شــریک جرم می‌دانســت. تفکّر نیز دستش را 
گوش می‌کرد. زیر چانه‌اش و عمیق و دقیق به اعترافات 

از بازی رایانه‌ای خواستم در بارۀ بلایی که بر سرِ روابط فرزندانمان 
که دوست داشت دل همه را آتش بزند،‌ بی‌پرده،  آورده، بگوید. انگار 
کرد به حرف زدن و گفت: »از روابط فرزندان با خودشان شروع  شروع 
می‌کنــم. من جســم، روح و اعصاب بچّه‌‌ها را بــه هم ریختم. بعد هم 
به ســراغ روابط اجتماعی‌شــان رفتم. رابطه‌های خوب را به هم زدم 
کردم. حتّی به رابطۀ فرزندانتان با طبیعت  و رابطه‌های بد را تقویت 
هــم رحــم نکــردم. از همه مهم‌تــر، رابطــۀ بچّه‌ها با خــدا را هم خراب 
که باید خوب می‌شد، همۀ تلاشم را  کردم. رابطۀ آنها با شیطان هم 

که این خدمت را در حقِّ شیطان انجام دهم«. کردم 
مدیریت دادگاه بازی‌ رایانه‌ای خیلی ســخت‌تر از مدیریت دادگاه 
کنــار می‌رفــت و همــه  تلویزیــون بــود. پرده‌هــای فاجعــه یکــی یکــی 

عصبانی‌تر می‌شدند.
که با این وســعت و  از بازی رایانه‌ای خواســتم بگوید چه‌طور شــد 
کرد. شدّت مهمان خانه‌های ما شد؟ او هم این معمّا را برایمان حل 

در پایــان دادگاه بــرای پــدر و مادرهــا از شــیوۀ حــذف بازی‌هــای 
گفتــم، خواندم و دادگاه  که قبل از این  گفتــم. حکمــی را هم  رایانــه‌ای 
تمام شد. حکم این بود: »بازی رایانه‌ای باید از خانه‌ها اخراج شود«.

همۀ این حرف‌ها و اعترافات نوشته شد. کتاب ششم منِ دیگرِ ما باید 
کتاب درشت  کردم، دیدم عجب  با همین حرف‌ها متولّد می‌شد. نگاه 
کنم. وقتی این  کتاب تقسیم  هیکلی شــده! مجبور شــدم آن را به دو 
کردم،‌ بازی در برابرم سبز شد و با همان لبخند شیطنت‌آمیزش  کار را 
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گفــت: »نه. منظورم این  گفتم: »دو تا«.  کتاب شــد؟«.  گفــت: »چند 
گفتــم: »چهار به‌علاوۀ  کتاب نوشــتی؟«.  که در بارۀ بازی چند  اســت 

کتاب!«.  یک 
که توانســتی یک  گفت:‌»شــکر خدا  کرد و  خندۀ شــیطنت آمیزی 
که اســم  کتــاب جمــع و جــور در بارۀ من بنویســی!«. منتظر نشســت 
گذاشتم:  کتاب ششم را  کنم. نام  کتاب ششم و هفتم را هم انتخاب 
کتاب هفتم هم شــد:  کودکی‌هــای رو بــه زوال و نام  بــازی روی ابــرِ خیــال و 

کتاب‌ها خوشــش آمد، تشــکّر  ارتش رایانه‌ای و نوازش تازیانه‌ای. از اســم 

کرد و رفت سراغ بازی‌گوشی‌هایش.
نام‌گذاری کتاب‌ها که تمام شد، محبّت پیشم آمد و حسابی تشکّر 
که باوقار و متین به سمت من می‌آید.  کرد. پشتِ سرش کسی را دیدم 
کرد و  کرامت اســت. وقتی به من رســید، ســام  که شــد، دیدم  نزدیک 
کِی  که نوبت من  گفت: »ببخشــید! می‌شــود بپرســم  جوابش را دادم. 
گفتم: »سعی می‌کنم  کرده بودم.  کِیف  می‌رســد؟«. از ادب و متانتش 
گر  کارهــای بســیاری دارم. ا هــر چــه زودتــر به ســراغ تو هــم بیایــم؛ امّــا 

می‌شود، اجازه بده به برخی از آنها برسم، بعد به سراغ تو بیایم«. 
کرد و رفت. کرد. خداحافظی  سرش را پایین انداخت و قبول 

کتاب  کارهای دیگر شــدم و هر چه می‌خواستم  ســخت مشــغول 
که نمی‌شــد. چند وقت یــک بار هم  کنم، نمی‌شــد  هشــتم را شــروع 
کرامت با همان متانت مثال‌زدنی‌اش پیشــم می‌آمد و خودی نشــان 

کارها را از من می‌گرفت و می‌رفت. می‌داد؛ سراغ 
کرامت  که سرانجام در برابر متانت و وقار  گذشت تا این  گذشت و 
که به  که پیشــم آمد، به او قول دادم  نتوانســتم دوام بیاورم. یک بار 
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کــه به یاری خــدا زمان  همیــن زودی‌هــا به ســراغش مــی‌روم. تا این 
کردم. کرامت را آغاز  کتاب  کار  موعود فرا رسید و 

•••
پردۀ آخر

کرام فرزند حرف می‌زنیم،  کرامت رفیق دیرین محبّت است. وقتی از اِ
گذاشــتن‌های متعارف و معمولی نیست. تربیت  مقصودمان احترام 

کریمانه پایۀ تربیت است. 
که بتوان ابعاد مختلف آن را در  کریمانه موضوعی نیســت  تربیت 
گر بخواهیم علاوه بر بالا بردن ســطح  کوچک آورد؛ بویژه ا کتاب  یک 

کنیم. معرفت، انگیزۀ عمل را تولید و راه‌کارها را نیز ارائه 
کرده‌ایم. ابتدا باید  کلّی، تقسیم  کریمانه را به دو بخش  ما تربیت 
کریمانه ســخن بگوییم. وقتی با این آثار آشــنا شــدیم،  از آثــار تربیــت 
که چه‌قــدر از آرزوهای تربیتی ما به راحتی در مســیر  معلــوم می‌شــود 
کریمانه محقّق می‌شــود. بخــش دوم نیز به روش‌های تربیت  تربیت 

کریمانه می‌پردازد.
که در دستان شماست، برخی  کتاب هشتم از مجموعۀ منِ دیگرِ ما 
کریمانه را برشمرده و در بارۀ آنها از نگاه دینی  از مهم‌ترین آثار تربیت 

کرده است. صحبت 
کــه  بــه رشــتۀ تألیــف در آمــده اســت  کتــاب در دو بخــش  ایــن 

عبارت‌اند از:
بخش یکم: »بی‌کرامت، تربیت، بازَندگی است« و بخش دوم: »با 

کرامت، تربیت، با زندگی است«.
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کرامــت و جایــگاه آن  کتــاب، بــه معنــای  در بخــش یکــم از ایــن 
کرامت  در تربیــت پرداخته‌ایــم و بخــش دوم را در پنــج فصــل بــه آثــار 
کرامت را در  اختصاص داده‌ایم. پنج فصل این بخش به ترتیب نقش 
گناه، شــیوۀ برخورد با دیگــران، روحیّۀ خدمت‌گزاری،  تقــوا و پرهیز از 

تعالی درونی و مواجهه با سختی‌ها و نعمت‌ها بررسی می‌کنند.
کریمانه بپردازیم؛ امّا   کتاب‌های بعدی باید به روش‌های تربیت  در 
کریمانه در یــک کتاب نمی‌گنجد. به همین  بحــث از روش‌هــای تربیت 
گر خدا بخواهد، تا چند کتاب آینده در خدمت روش‌ها هستیم. دلیل ا

از شــما درخواســت می‌کنــم بــرای رســیدن بــه روش‌هــای تربیت 
کریمانــه، صبــر و حوصلــه بــه خــرج بدهیــد. بایــد ابتــدا با آثــار تربیت 
کافــی بــرای اجــرای  کریمانــه بــه خوبــی آشــنا شــویم تــا انگیــزۀ لازم و 

کنیم. کریمانه را پیدا  روش‌های تربیت 
کتاب بتواند پنجــرۀ جدیدی از تربیــت دینی را به  امیــدوارم ایــن 
که منِ دیگرِ ما را همراهی می‌کنید، از  روی شما بگشاید. باز هم از این 

شما ممنون و سپاس‌گزارم. 
شــمارۀ ســامانۀ پیامکــی مــا )۳۰۰۰۱۵۱۵۱۰( را بــه خاطــر داشــته 
باشید و ما را از پیشنهادها، انتقادات و تجربیات خود، مطّلع سازید.

کرامت قم، شهرِ بانوی 
بهار 1399 
محسن عبّاسی ولدی



           

•بخــش‌اوّل•

بی‌کرامت، تربیت، بازَندگی است

تربیت در  آن  جــایــگــاه  و  کــرامــت  معنای 





معنای کرامت

کرامــت وقتــی در وادی تربیــت بــرای انســان اســتفاده می‌شــود، بــه 
که با  کاری اســت  معنــای برخــورداری از صفــات نیــک و پرهیــز از هــر 

جایگاه والای انسانی منافات دارد.1
امیر المؤمنین علی؟ع؟ فرمود:

کَرَم، داشتن اخلاق و منش نیکو و دوری کردن از پَستی‌ است. 2

که مربّی  کرامت در تربیت از دو نگاه، قابل بررسی است. اوّل این 
کــرام او را پایۀ اصلی تربیت او  یــا والدین باید در مســیر تربیت فرزند، اِ

قرار دهند. 
رسول خدا؟صل؟ فرمودند:

گر  که ا کنید  کنید و آنها را به نیکی ادب  کرام  فرزندانتان را اِ
کنید، بخشیده می‌شوید.3 چنین 

کشــیدن بحث‌های نظری نیســتیم.  کتاب چندان به دنبال پیش  1. ما در این 
کرامت سخن می‌گوییم و سپس  به همین دلیل با چند عبارت ساده از معنای 

به سراغ مباحث دیگر می‌رویم.

ةِ« )عیون الحکم و المواعظ، ص 50(. نیَّ
َ

ةِ وَ اجتِنابُ الدّ جیَّ 2. »الکَرَمُ ‏حُسنُ ‏السَّ

دَبَهُم یُغفَر لَکُم‏« )مکارم الأخلاق، ص 222(.
َ
حسِنوا أ

َ
کُم وَ أ ولادݦَ

َ
کرِموا أ

َ
3. »أ
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